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هد  امعه- ٩٢مشه جا
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن
 الحس�����ین و اولد الحس�����ین و اص�����حاب الحس�����ین و

رحمة ال و برکاته

گذاش++ته  بشر، خدای تبارک و تع++الی حک++م روی زن و م++رد 

کرده اس++ت، ب++الخره ی++ک نظ++ری که ما را خلق   است، خدا 

 داش+++++ته اس+++++ت، ش+++++ما مثل  ی+++++ک درخ+++++ت م+++++ی نش+++++انید،

ک++اری پ++ی ن++تیجه اش  می خواهید این می++وه بده++د. ی++ا ه++ر 
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گردی. خدای تبارک و تعالی مثل م++ا محت++اج نیس++ت.  می 

کرده است، آن ه++ا نگه++دار  یعنی او اشخاصی را برانگیخته 

ک++ه  ش++ما هس+++تند، ش++ما بای+++د ح+++افظ آن ه+++ا هس+++تید. ش+++ما 

کلم آن ه++ا بای++د  نمی توانید امام زمان را نگه دارید، ح++افظ 

کردی++د، خ++ود آن ه++ا را حف++ظ کلم آن ها را حف++ظ  گر   باشید. ا

گوید افضل عبادت شناخت ام++ام زم++ان اس++ت.  کردید، می 

گفت++م  یعن++ی بای++د ش++ناخت حرفهایش++ان را داش++ته باش++ید. 

کس++انی گر نگهب++ان ش++دی، الن   شما باید نگهبان باشید، ا

کارگاهه+++ای زی+++ادی کارخ+++انه دارن+++د، هس+++تند دیگ+++ر،   ک+++ه 

گر دستگاه قدری خدشه بخورد، همه را می ریزند  دارند، ا

گذارن+++د.  ت++وی انب++ار. آن وق+++ت ی+++ک نگهب+++ان برای++ش م+++ی 

گوی++د م++ن ی++ک مق++دار چرت++م  نگهبانی به م++ن زن++گ زده می 
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 برده ح++ال می بین++م ی++ک چی++زی نیس++ت، ح++ال می خواهن++د

گفتم پسر ج++ان ت++و بای++د روز  کم از حقوق من هم بگذارند. 

که خوابت نبرد. بخوابی شب، شب زنده دار باشی 

 حال بشر هم ی++ک مرتب++ه خ+وابش می ب++رد، ش++یطان می آی+د

ک+ه گوی++د   ی++ک خدش++ه ای ب+ه آن می زن++د. ح+ال ب+ه ش+ما می 

ک++ه غ++ایب ک++س  گ++ر ام++ام زم++ان غ++ایب اس++ت، ب++رای همه   ا

کش++ند. کن++د، او را می  گ++ر خ++ودش را ظ++اهر   نیس++ت، او ه++م ا

که زدم حسین جان! گفتم دادی   مگر ائمه ما را نکشتند. 

کشت. حال همانها هستند. ح++ال افش++ایش کسی تو را   چه 

ک++ار ک++اری هس++تید داری   در ن++وار نکن++م. ش++ما الن مش++غول 

کنی، یک دفعه یک چیزی به تو امر می ش++ود دنب++الش  می 

کردی++د؟ ش+ما ک+ار  ک+ه دویدی++د. چ+ه   می دوی. همی++ن س+ان 
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کنی++د. ک++اری را از روی فک++ر  گ++اهی داش++ته باش++ید ه++ر   بای++د آ

گ++++اه باش++++ید، خ++++دا را ح++++تی المک++++ان گ++++ر آ گ++++اه باش++++ید. ا  آ

 می شناس+++ید. امامت+++ان را م+++ی شناس+++ید، رس+++ول ال را م+++ی

ک+ه داری++د آن ش+ما را از آت+ش جهن++م  شناسید. آن شناسایی 

ک++ه آت++ش ح++رف می زن++د. مث++ل ای++ن کن++د. چ++ون   ایم++ن می 

گوی++د ی++ک ذره آوردن++د مث++ل ک+ه نیس++ت. می   آتشهای اینجا 

گذاش+++تند روی++ش، آن ت+++وان نداش++ت، ف++رو  ک++وه ابوق++بیس 

ک++++وهی  رف++++ت، از دودش ای++++ن آتش++++های دنی++++ا ش++++د. خ++++دا 

گذاشت. آن آت++ش ب++ه ام++ر خ++دا کرد، رویش   اینطوری خلق 

سوزندگی دارد.

گ++ر ه++م بخ+++واهی ب+++ی روای+++ت ح+++رف نزن+++م، وق+++تی ابره+++ه  ا

کند، همین پرستکها، یک  می خواست خانه خدا را خراب 
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کنن+++د. ح++ال دور خ++انه خ++دا ه++م  وق+++ت دی++دم جیرجی++ر می 

گفت بروید از آن ریگهای برهوت، خدا قسمت گردند.   می 

کن++ی، کس++ی را اذی++ت  ک++ه  کس++ی اس++ت   نکند، برهوت ج++ای 

گردن++ت باش++د، خ++دا رحم++ت که حق الن++اس   مال این است 

گ++ویم  کند حاج شیخ عباس را، ب++بین م++ن ه++ر چ++ه دارم می 

گرف+ت.  با روایت و حدیث می روم، ی++ک آق+ا حس++ن ب+ود زن 

کردند. ی++ک ش++ب م++ن خ++واب  خلصه زن را این ها رها نمی 

کند. ایشان در برهوت  دیدم، برهوت مؤمنی را اذیت نمی 

گف++ت گفتم، دو دفع++ه   بود، من وقتی به حاج شیخ عباس 

 حس+++ین! س+++ید و بره+++وت. س+++ید و بره+++وت. پ+++ا ش+++د آم+++د و

ک+++رد و آن دخ+++تر را جه+++ازیه اش را ب+++ه او  خلص+++ه دخ+++الت 

گفت م++ن خلص ش++دم از بره++وت. کردند.   دادند و آزادش 
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کن++ی.  بترس++ید. این ق++در ب++ه ه++م ور نک++ن. ماله++ا را جم++ع می 

گ++ویم. که برای ش++ما می  کرد است  گر این ها قصه حسین   ا

کن++م. نق++ل ه++م بل++د هس++تم. می خواهی++د که نق++ل   من بلدم 

کن++م. ح++ق الن++اس بره++وت اس++ت.  یک دفع++ه برایت++ان نق++ل 

گف++ت بروی++د یک++ی از ای++ن  خدا نکند. حال ب++ه ای++ن پلش++تکها 

 ریگه++ای بره++وت بیاوری++د بریزی++د روی س++ر اینه++ا. آخ++ر م++ن

 یک دفعه جوان بودم یکی من را برد باغ وحش. آن وقت

 یک فیل بود من دیدم. خیلی بزرگ است. نمی دانم ش++ما

 دیده ای+++د ی+++ا ن+++ه؟ آن وق+++ت ی+++ک خرط+++وم ه+++م داش+++ت. آن

 ابره++ه ای++ن فیله++ا را برداش++ت. زنجی++ر ب++وده اس++ت. یعن++ی از

گوین++د زنجی++ر انداختن++د ک++ه می   ق++دیم ب++وده اس++ت. ب++وده 

کش++یدند. آن وق++ت می آم++د مثل  ای++ن  گ++ردن ایش++ان و م++ی 
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 پ++ایه هس+ت م+ی بس++ت ب+ه ای++ن، از طرف+ی ه+م ب+ه فی+ل م++ی

کرد یک مرتبه پایه می آم++د پ++ایین. از  بست، او را روانه می 

که یک خانه ساخت. چن++د س++ال کرد   این فیلها خیلی زیاد 

 پیش هم این ها بالی ته++ران ی++ک خ++انه س++اختند. مح++رم

گش++تند. دول++ت ب++ه ه++م زد. ام++ر ش++د  ه++م می ش++دند و م++ی 

 بیانداز روی اینها. اما به یکی از این ها نخورد. خدا خ++وب

کس+ی نیام++د. ام+ا از گف++ت، ابره+ه   بلد است. رفت به ابره+ه 

 این پلشتکها آمدند. یکی از این ها هم خورد به سر ابرهه.

او هم از بین رفت.

گف++ت کلید دار خانه خ++دا ابوط++الب ب++ود.  گفت شترها   رفت 

ک+رد م++ن ک+ار دارم. معرف++ی   ش++ترهای م++ن را ب++ده. ب++ه ابره++ه 

گف+++ت عج++++ب م+++رد پس++++تی  کلی+++ددار خ++++انه خ+++دا هس+++تم. 
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 هس++++تید. خیل++++ی پس++++تی. ت++++و بای++++د ام++++ان خ++++انه را از م++++ن

گف++ت خ++انه ص++احب  بخ++واهی. ش++ترهایت را می خ++واهی. 

گف++++++ت بروی++++++د  دارد. م++++++ن ص++++++احب ش++++++ترهایم هس++++++تم. 

 ش++ترهایش را ب++ه او بدهی++د. خ++انه ص++احب دارد. ای م++ردم

گ+++ویم ولی+++ت ص+++احب دارد. چ+++را  دنی+++ا! ب+++ه تم+++ام دنی+++ا می 

کنی++د؟ ص+احب ولی++ت خداس++ت. هی+چ دش+منی  تصرف می 

کن++د. ام++ا خدش++ه ب++ه ش++ما می زن++د. ک+اری   به شما نمی تواند 

گیرد. مثل  چند وقت ممکن است ش++ما را  مثل  مالتان را می 

گرفتاری نجات است. ب++بین! م++ن  زندان هم بکند. اما آن 

گ++++ویم. مگ+++ر یوس++++ف را نیان++++داخته ان++++د در چ++++اه.  چ+++ه می 

گف++++ت نک++++ش او را. او را در چ++++اه  خواس++++تند او را بکش++++ند. 

 بیاندازید. او را در چاه انداختن++د. جبرئی++ل، یوس++ف را بگی++ر
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 به ته چاه نخورد. چرا به برادرها و بچه هایتان می نازید؟

کن+++م. گ+++ر بگ+++ویم عق+++ل نداری+++د جس+++ارت می   ک+++م عقله+++ا؟ ا

کیس++ت؟  برادره++ا او را در چ++اه انداختن++د. ح++ال ح++امی اش 

ک++ه  خداس++ت. جبرئی++ل یوس++ف را بگی++ر ب++ه ت++ه چ++اه نخ++ورد 

 لطم+++ه بخ+++ورد. چ+++ه خ+++بر اس+++ت؟ ح+++ال جبرئی+++ل در ص+++در

 المرسلین است. چطور آمد من نمی دانم. خب جبرئیل ب++ا

 چ+ه توس+لی؟ ص++در المرس+لین ب+الی ع+رش خداس++ت. آنج+ا

ک++ه خ++دا ب++ی خ++ودی ره++ا  ه++م خبره++ایی اس++ت. زمینه++ا را 

ک++ه  نک++رده اس++ت. تم++ام ای++ن خلق++ت ج++ا دارن++د. ب++ی خ++ود 

نیست.

گی+ر کن+د؟ ح+ال ب++از  ک+ار  گرفت. ام+ا ح+ال بای++د چ+ه   یوسف را 

 خل++ق افت++اد. درش آوردن++د. ب++ه ی++ک فروختن++د. آن مزای++ده
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کس++ی یوس++ف را بیش++تر پ++ول بده++د م++ال گف++ت ه++ر   کردن++د. 

کردن++د. ش++ما ه++م  همان است. این ها همه آمدند و شرکت 

کنی+++د. ی+++ک زن چی+++ز  ش+++رکت در ی+++ک تع++++اونی ه+++ایی می 

گفتن++د ب+ه دو ت+ا دولچ++ه یوس+ف  نداشت دو تا دولچه آورد. 

گف+++++ت م+++++ن می خ+++++واهم در اط+++++راف  را نمی ش+++++ود خری+++++د. 

ک++ردم.  خریدارهای یوسف باشم. چرا یوس++ف را همچنی++ن 

 جگرم خون است از دست بیشتر شما. خون است. با شما

 می سازم. چرا نمی فهمید؟ چ+را ای+ن حرفه+ا را نمی فهمی++د؟

ک++رد؟ ی++ک روز آم++د در آین++ه،  ح++ال چ++را یوس++ف را همچنی++ن 

گ++ر گف++ت ا  دید خیلی زیباست. آخ++ر آن موق++ع م++ی خریدن++د. 

گ++ران بخ++رد. خ++دا  کس++ی بخواه++د م++ن را بخ++رد خیل++ی بای++د 

ک++رد دو ت++ا دولچ++ه بیاورن++د ت++ا او را بخرن++د. آق++ای  همچنی++ن 
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کس+ی ای++ن جم++ال را ب++ه ت++و داده،  یوسف ای نبی خدا! چ+ه 

ک++ه داری م++ی ن++ازی،  به جمالت می نازی، به چهار شاهی 

کنی؟ انسان بای++د ش++د. انس++ان هم++ه  فقرا را زیر پایت له می 

کمال دارد، رحم دارد، م++روت  چیز دارد، انسان فهم دارد، 

کم++ال را انس++ان ک++ل   دارد، انس++انیت دارد، هم++ه چی++ز دارد، 

که من احس++ن گوید: احسن الخالقین.   دارد. چرا؟ خدا می 

کردم. پس شما باید اینجوری باشید. را خلق 

 من یک وقت از دست یک نفر ناراحت هستم، یک وق++ت

 از خریت++++ش ن++++اراحت هس++++تم. دو ت++++ا ن++++اراحتی م++++ن دارم.

کن++ی ب++ا هم++ه رف++اقتت؟  عب++اس! ت++و می ت++وانی م++ا را درس++ت 

ک++ه ح++رام زاده کنی؟ آخ++ر ی++ک عم++ر   می توانی من را درست 

 در ح+++رام زاده هس+++ت، آنه+++ایش بمان+++د، ای+++ن آم+++د خ+++دمت
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ک+رده اس+ت. ب+ه ک   رس+ول ال چن++د ت++ا از دختره+ایش را خ+ا

گذاشتم یک مق++دار گوید: یک دختر داشتم   رسول ال می 

کن+++م. ی+++ک ق+++دری ب+++زرگ ش+++د،  ب+++زرگ بش+++ود، ب+++ه او نگ+++اه 

که++ای کن++م، ای++ن خا کش  کندم خ++ا  بردمش در بیابان، قبر 

گف++ت: وق++تی او را گفت پدر خالی ش++دی.   من را می تکاند، 

ک گف++ت خ++ا کن++ی.  گف++ت پ++در! ب++ا م++ن م++زاح می   خوابان++دم، 

ک++ه خلیف++ه اس++لم ک++ش   روی++ش ریخت++م. ای++ن مردیک++ه آدم 

ک+ه اینق++در ب+ی رح++م اس++ت، ب+ه تم+ام  نمی ش+ود. ای+ن آدم+ی 

 آی++ات ق++رآن ی++ک همس++ایه داش++تیم، م++ن ی++ک مق++دار برن++ج

کریم داشت می خ++ورد  روی پشت باممان می ریزم. یک یا

 از آن عق+++ب از آن تفنگه+++ا داش+++ت، زد ب+++الش را شکس+++ت.

 بیچ+++اره افت+++اد. م+++ن ت+++وانم را از دس+++ت دادم. همین ط+++ور
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ک+++اری ک+++ه چ+++را همچنی+++ن  ک+++وچه   پ+++ابرهنه دوی+++دم ت+++وی 

گ+++ر چن+++د میلی+++ارد داش+++تم کلم ال ا  ک+++ردی. ب+++ه س+++ی ج+++زء 

 می دادم ای++ن ب++الش درس++ت بش++ود بپ++رد. آخ++ر ای++ن چ++ه ب++ی

 انصافی است. آخر این خلیفه اسلم هفتاد هزار نف++ر رفتن++د

که ن++ور خداس++ت، پن++ج نف++ر بودن++د.  دنبالش. امیرالمؤمنین 

الن چه خبر است؟

گوی++د کن++ی؟ چ+را می  کس+ی را قب+ول می   کج+ا م++ی روی؟ چ+ه 

ک+ه  بی دین می روید؟ دین به تمام آی++ات ق+رآن ای+ن اس+ت 

گ++ویم. دارم گویم. بیداری دین را برایتان دارم می   من می 

گ++اهی را دارم ب++رای گ++ویم. آ  ص++راط مس++تقیم را برایت++ان می 

گ++ویم. ت++ولی و گ++ویم. هوش++یاری را ب++رای ش++ما می   ش++ما می 

گ+++ویم. ام+++ا قربانت+++ان ب+++روم!  ت+++بری را دارم ب+++رای ش+++ما می 
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 بیایید حرف بشنوید، دست من را می بوس++ید م++ن ممن++ون

 شما هستم. آخر یکی آمد پیام داد چ++را این ه++ا دس++ت ش++ما

ک++ه جلس++ه گویم آن موق++ع  که نمی  گفتم من   را می بوسند. 

گفت++م گفت دست سید و علماء را باید بوس++ید!   جمعه بود، 

ک+++ه آمدی+++د ب+++ی خ+++ود آمدی+++د دیگ+++ر ه+++م  فق+++ط ش+++ما اول+++ش 

ک+ه آم+دی ب+ی خ+ود آم+دی. مگ+ر م++ن گفت+م اول+ش   نیایید. 

گ++ویم دس++تتم را بب++وس. ای++ن بن++ده خ++دا از شهرس++تان  می 

گف+ت این ه++ا  آمده، دلش می خواه++د دس++ت م++ن را ببوس++د. 

 خیل++ی ن++ادان هس++تند. دس++ت س++ادات دس++ت علم++اء را بای++د

بوسید.

گرد م++ن ه++م ب++وده  نمی توانن++د ببینن++د. ای++ن ی++ک وق++ت ش++ا

 است. حال به یک مقامی رسیده اس++ت، ی++ک مل++ک زمی++ن

١٥جامعه- ٩٢مشهد 
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که یک میلیارد می ارزد، یعنی به یک چی++زی  خریده است 

 رس++یده اس++ت. ت++و ب++ه دارای++ی می رس++ی ن++ه ب++ه فه++م. ح++رف

که فهم نیس++ت. ت++و ب++رو ب++بین چق++در  قشنگ است. دارایی 

ک+ه از دنی++ا خوش+ش نمی آی++د بیش++تر دنی++ا را  دارند. خدا بس 

گ++ویی کن++د ایش++ان را، می  کفار داده اس++ت. خ++دا رحم++ت   به 

گویی++د؟ م++ا مس++تعمره آن ه++ا هس+++تیم، ن++ه آن ه++ا  چ++ه م++ی 

 مستعمره ما، ما دستمان جلوی آن ه++ا دراز اس++ت. فق++ط در

ک+ه از دنی++ا ب++دش که حرف زد ایش++ان ب++ود. ب++س  کسی   دنیا 

 می آی+++د ب+++ه آن ه+++ا خیل+++ی می ده+++د. ح+++ال روای+++ت برایت+++ان

بگویم:

 ملئکه بیشترشان در جو آسمان هس++تند. آن ه++ا ه++وا آن ه++ا

کج++ا گف++ت:   را نگ++ه می دارد. دو مل++ک ب++ه ه++م برخوردن++د. 

١٦جامعه- ٩٢مشهد 
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گف++ت: نم++رود مهم++ان دارد، ق+ول م+اهی س++منقور  می روی؟ 

 داده است. آخر در دریا ی++ک م++اهی اس++ت ب++ه ن++ام س++منقور.

 ام+++ا در دری+++ای زمی+++ن نیس+++ت. م+++ن می روم در ب+++ال دری+++ای

 ب++الی آس++مان هس++ت. پ++ر بزن++م، از آن م++اهی در ت++ور ای++ن

گ+ر خداش+ناس نباش++ید از خ+دا  بیفتد. ب+ه حض+رت عب++اس! ا

گردی++++د. ح++++ال خ++++دا را خیل++++ی قب++++ول نداری++++د، ام++++ا  برم++++ی 

گف+++ت دو س++ه ت+++ا کج+++ا می روی؟  گف+++ت: ت+++و  گردی+++د.   برنمی 

ک+ه عب+اس می ده+د گوش++تها   بچه یتیم است، یک+ی از ای+ن 

کس+ی برایش++ان آورده اس+ت، م++ن رفت++م گوش+ت   ی++ک مق++دار 

کنند، م++ن خوش++م می آی++د. چ++ه گریه   آن ها را بریزم! این ها 

ک+ه مح++ض دارای+ی گوی+د دارای+ی   خبر است؟ چرا ب++ه ت+و می 

کنی++د، ب++ار دوم و س++وم دی++ن نداری++د. ای++ن حرفه++ا  اش سلم 

١٧جامعه- ٩٢مشهد 
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کنی++د. آن را می خواه++د که امروز تو می زنی؟ توجه   چیست 

گ++ویم  یک خ+دا ه+م نگوی++د. اینک+ه م++ن ی++ک پ+اره ش++بها می 

ک+++ه مرت+++ب ک+++ردی،   خ+++دایا! ت+++و خ+++ودت را پی+++ش م+++ا ارزان 

گ++ر ت++و را  بگ++ویم خ++دا خ++دا خ++دا خ++دا، نمی شناس++م ت++و را. ا

کن++++م. عظم++++ت ت++++و را  بشناس++++م، اینق++++در خ++++دا خ++++دا نمی 

 نمی دان++م، ق++درت ت++و را نمی دان++م، ت++وان ت++و را نمی دان++م،

کن++م ک++ون و مک++ان در اختی++ار توس++ت، مرت++ب بن++ا می   تم++ام 

کج+++ایی ای پس+++ر ج+++ان! ح+++ال گ+++ویم.   عظم+++ت خ+++دا را می 

که یک خدا نگوید. نمرود را می خواهد به او بدهد 

ک+ه خ+دا که خدا ما را می خواهد   به یک نفر یک حرف زدم 

ک++ه بهش++ون  اینق++در م++ال ب++ه م++ا داده، آن ه++ا را نمی خواه++د 

 ن+++داده اس+++ت؟ زه++را را نمی خواه+++د؟ ی+++ک پوس+++ت داش+++ت،

١٨جامعه- ٩٢مشهد 
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 روزها چیز رویش می ریخت، شترش بخورد، ش++ب ه++م آن

 را می تکاند، زی++ر ام+ام حس++ن و ام+ام حس++ین م+ی ان++داخت.

ک+ه این ه+ا را قب+ول نداش++تند. این ه+ا م+ال  بی خ+ود نیس++ت 

 نداشتند. مرتب برو دنبال داراها. به حضرت عباس! یک
ک++رده ب++ود. پ++درش بیچ++اره نداش++ت. اص++ل   نفر پدرش حاشا 

 دنیاپرس++تی را م++ا نمی فهمی++م چیس++ت؟ دنی++ا مگ++ر همی++ن

 دنیاست؟ دنیا! جانم امرهایی درونش ش++ده اس++ت، آن ه++ا

گ++ر ام++ام زم++ان ه++م بیای++د هم++ان  را باید تشخیص بدهیم. ا

 دنیاس+++ت. چ++ه خ++بر می ش++ود؟ بهش++ت می ش++ود. دخ++تری

 وجیه تری++ن تم++ام دختره++ا تش++طی س++رش باش++د، از مغ++رب

کس++ی ب++ه او تع++رض  برود مشرق، از مشرق به مغرب ب++رود، 

کلم ال متق++ی ه++م همی++ن س++ان کن++د. ب++ه س++ی ج++زء   نمی 

١٩جامعه- ٩٢مشهد 
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 است. هیچ نظری ندارد. اصل  نظر ندارد. همان موق++ع آن

 متق++ی مث++ل همانه++ا هس++ت. ت++و چ++ه چی++زی می بین++ی؟ ب++ی

گری نکنم. ما اغلبمان ش++بیه انس++ان هس++تیم. انس++ان  حیا

 شدن خیلی مشکل است. به تمام آیات قرآن! درست م+ی

گویم.
گوید آن زمان اینجوری است، چون آن زمان اص++ل  گر می   ا

کاری ندارد به او. چی++زی نمی خواه+د از او. کند.   نگاه نمی 

ک++م اس++ت. ن++ه  الن هم متقی همین ج++ور اس++ت. الن خ++ب 

که سلمان شد، حال گفتش  کس شد مسلمان می توان   هر 

ک++ه گ++ویی؟ آنچ++ه  کم است. تو چه چی++زی داری می   متقی 

 هس+++ت در دنی+++ا ام+++ر روی+++ش اس+++ت. ت+++ا ح+++تی روی اش+++یاء.

گوی++د ح++ق ن++داری آن درخ++ت را که میوه دارد را می   درختی 

٢٠جامعه- ٩٢مشهد 
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ک++ور ش++د.  ب++بری. ی++ک نف++ر ب++ود ی++ک ت++وت خ++انه ب++ود بری++د، 

 شاخه هایش آمده بود توی ملکش. س+ر ج++اده ب+ود، آن ه+ا

ک+++ور ش+++د. چ+++را؟ ای+++ن درخ+++ت  م+++ی مالیدن+++د، آن را بری+++د. 
ک++رد. اتفاق++ا  ک++ورش   ن++تیجه اش ب++ه م++ردم می رس++ید، ط++رف 

ک++ه اش++رف  سید هم بود. تو نتیجه ات باید به مردم برس++د 

 مخلوق+++ات بش+++وی. چ+++ه ن+++تیجه ای داری؟ آن ه+++ا فق+++را را

کردن++د ب++ا خودش++ان. مس++تمندان را ب++ا خودش++ان  شریک می 

کردن++د. می رف++ت چن++د نخلس++تان دارد. نوش++تند  شریک می 

کش++ید ب+ه  تا هزار نخلس++تان داش++ت. هم+ه را ب++ا چ+اه آب می 

 این ها می داد. هر دفعه هم می فروخت می آم++د در مس++جد

 می داد. البت+++ه س+++هم خ+++ودش را برمی داش+++ت. ی+++ک دفع+++ه

گف++ت عل++ی ج++ان! ت++و  دس++ت خ++الی برگش++ت. حض++رت زه++را 

٢١جامعه- ٩٢مشهد 
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گفت: فاطمه جان! من داشتم می کردی؟   سهم ما را چه 

گفت علی جان! م++ن چن++د ت++ا بچ++ه دارم  آوردم یک نفر آمد 

 چیزی ندارم بخ+ورم. چ+ه خ++بر اس+ت دنی++ا؟ ت+و نمی خواه+د

 هستی ات را به مردم ب++دهی، حض+رت فرم+ود ش++ما مث++ل م++ا

 نباشید، هم بخورید، هم بخورانید. الن خدا آن را از شما

ک++ه مح++ب آن ه++ا کس++ی   گرفت++ه اس++ت. چ++را؟ می دهی++د ب++ه 

 نیست، محب خلق اس++ت، ب++ه آن ه++ا می دهی++د. هم++ه چی++ز

گوی++++د ک++++ه ب++++ی دی++++ن می روی++++د. اینک++++ه می   گرفت++++ه اس++++ت 

کن++د ب++رای  آخرالزمان یکی با دین برود، ملئکه تعجب می 

گرف++ت؟ کس++ی  گرف++ت. چ++ه  ک++ه هم++ه چیزت++ان را   ای++ن اس++ت 

خلق.

که دنب++ال خل++ق  به تمام آیات قرآن! نجات شما این است 

٢٢جامعه- ٩٢مشهد 
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گر بروید عل++ی را فروخ++تی، زه++را را فروخ++تی، خ++دا را  نروید. ا

ک++دامیک از م++ا دنب++ال  فروخ++تی. ب++از ه++م دنب++ال خل++ق ب++رو. 

کش++تند،  خل+ق نمی روی++د. ش+ما ب++بین تم++ام ائم+ه م++ا را خل+ق 

که نیامد بکشد، مگر یزید ام++ام حس++ین کشت، او   امر خلق 

کش++ت. روی تخ++ت س++لطنت نشس++ته اس++ت و ب++اد ه++م  ما را 

ک++++رده اس++++ت، ام++++رش را دارد خل++++ق اط++++اعت  ب++++ه خ++++ودش 

گ+++ر بفهمی+++د ب+++ه دین+++م رس+++تگار کن+++د. همی+++ن ح+++رف را ا  می 

کنار عزیز من! واجبات ت++رک محرم++ات انتظ++ار  هستید. برو 

ج به خیر و شر مردم شرکت نکن، خیرشان شر است. الفر

گوی++د؟ یعن++ی در آن موق++ع خی++ر وج++ود  چ++را خ++دا ای++ن را می 

گ++ول  ندارد، خیر شر می شود، آن وقت خلق ب++ا خی++ر ش++ما را 

 می زن++++د. نمی ت++++وانم بگ++++ویم. آن خی++++ر ش++++ما را ب++++ی دی++++ن

٢٣جامعه- ٩٢مشهد 
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گوی++د دنب++الش ن++رو. مگ++ر عم++ر خی++ر نب++ود؟ اول کن++د، می   می 

گفت با گفت بیایید. یک روز آمد در مسجد  کرد  که   کاری 

گفتن++د کنی++د؟   مردم حرف می زنید با یک بزرگ++ی چط++ور می 

گف++ت از خ++دا بزرگ ت++ر هس++ت؟ کنی++م.   خلیف++ه! اینج++ور می 

گف++ت دس++ت را روی س++ینه بگذاری++د. همه ش++ان  گف++ت ن++ه. 

ک++ه  اینج++وری ش++دند. ای++ن ح++رف شناس++ایی داد ب++ه ش++ما 

کس++++ی دس++++ت روی س++++ینه اش  س++++نی ها را بشناس++++ید. ه++++ر 

ک++ه س++نی اس++ت. خ++دا دارد ش++یعه را ح++الی  گذاش++ت بدانی++د 

کن+++د، بشناس+++ید. از س+++نی ب+++دتر کن+++د، ش+++ما را بی+++دار می   می 

کن++د. آن ک++ه این ه++ا را تش++ویق می  کسی اس++ت   کیست؟ آن 

 ت++وبه دارد، ای++ن ت++وبه ن++دارد. خلیف++ه اس++لم، دنی++ا چ++ه خ++بر

است؟

٢٤جامعه- ٩٢مشهد 
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گ++ر بفهمی++د. در ای++ن زم++ان خی++ر را ه++م از  خ++وب حرف++ی ش++د ا

گر شما یک حاجت برادر م++ؤمن را برداش++تید گرفتند. ا  شما 

گوی+د، هفت++اد ح+ج، هفت++اد عم+ره اس++ت،  که جوادالئمه می 

 چ+++را ب+++ی دی+++ن می روی+++د؟ ت+++و ح+++اجت اه+++ل تس+++نن را داری

ک++ه اه++ل تس++نن را می خواه++د. ت++و کس++ی  کنی ی++ا   برآورده می 

کننده اعمال خ++ودت هس++تی، آق++ا ج++ان م++ن!  خودت فاسد 

گویم. آرام! گویم. به ایمانم راست می  به دینم راست می 

گرفتن+++د س+++ر و دس+++ت و  دو نف+++ر بودن+++د این ه+++ا م+++ا را آمدن+++د 

گویند ش++ما دعایت++ان مس++تجاب  صورت من را بوسیدند می 

کردم ب+ه عل+ی ب++ن موس+ی الرض+ا  می شود. من یک دفعه رو 

ک++ه این ه++ا را کس++انی  کن++د  گفت++م خ++دا لعن++ت  گری++ه   با چش++م 

گوید مؤمن است، که می  کسی  کند. این ها یک   گمراه می 

٢٥جامعه- ٩٢مشهد 
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 اینقدر می خواهن++د. آن وق++ت این ه++ا را دارن++د از ام+ام زم++ان

گرفت+++م، ع++وض گردانن+++د رو ب+++ه عم++ر و اب++ابکر. آت+++ش   برمی 

گرف++ت، خ++دا! این ه++ا را چ++ه گری++ه ام   اینک++ه خوش++م بیای++د 

ک++ه دنب++الش می روی++د. ی++ک کسی  کند؟ آن  گمراه می   کسی 

ک++++ه خوش++++حال باش++++ی و نم++++از بخ++++وانی و  زی+++++ارت نک++++ن 

ک+ه فهمی++دی.  خوشحال باشی. خوشحال باش آن زمانی 

که بفهم++ی. بای++د بک++ر باش++ید. ب++ه  خوشحال باش آن موقع 

کن++ی؟ تص++رف خل++ق ب++ه ولیت++ت  چ++ه چی++زی ت++و تص++رف می 

کن++د، ب++ه کن++د، ب++ه ص++دقاتت می  کن++د، ب++ه ایم++انت می   می 

کن++++د. هن++++وز ه++++م می روی دنب++++الش؟ مگ++++ر  انس++++انیتت می 

 نکردند؟ شما ببین من ی++ک ذرات+ی خ+دا از رحم++ش ب+ه م++ن

کن++++د؟ ت++++وانش را از دس++++ت ک++++ار می   داده اس++++ت، آدم چ++++ه 

٢٦جامعه- ٩٢مشهد 
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کریم ش++ده اس++ت. ن++ه ب++ه ک++ه ی++ک ظل++م ب++ه ی++ک ی++ا  می دهد 

 یک بشر شده است، نه به ی++ک م++ؤمن ش++ده اس++ت، ن++ه ب++ه

 یک متقی شده است. چه خبر است؟ جان آدم دارد پرش

گردد. آن متقی اس+ت. ه+ر چ+ه کند می رود دوباره برمی   می 

گوی++++د دوب++++اره می روی++++د ی++++ک ج++++ایش را  ه++++م ب++++ه ت++++و می 

گیرید. می 

 م++ن ب++ه قرب++ان بلل ب++روم. ای++ن مردیک++ه مرت++ب دارد ای++ن

ک++ه وارد دس++تگاه بش++ود. مرت++ب  ط++رف و آن ط++رف می زن++د 

گف+ت م++ن ی++ک  این را ببیند و آن را ببیند. یکی ب+ه م++ن می 

گوین++د آنج++ا  ح++اجت دارم ب++روم زی++ر قب++ه ام++ام حس++ین، می 

 دعای انسان مستجاب است. می خواست ب++رود آنج+ا دع+ا

ک+++ه  کن++++د. می خواس++++ت ی++++ک ج++++ا راه++++ش بدهن++++د. آن راه 

٢٧جامعه- ٩٢مشهد 
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 می خواه++د ب++ی دی++ن ش++ود. ح++ال می خواه++د ب++رود زی++ر قب++ه

گم++راه! م++ا رف++تیم زی++ر  امام حسین بخواه++د. اف ب++ر ت++و! ای 

ک++ن. آم++دم ب++ه کن عنایت  گویم لطف   قبه امام حسین می 

گ++ویم ی++ک چی++ز از ت++و می خ++واهم م++ن را مث++ل  ام++ام رض++ا می 

ک+ه ب++ه ام+ر ت+و ح++رف بزن++م. ب+ه ام+ر ت++و ص++حبت  مؤمن طاق 

گف++تی بگ++و. ح+ال ب++از ه+م ک+ردی ب+ه م++ن  که ام+ر   کنم. حال 

گفت++ن را از او می خ+واهم. ای+ن کن. م+ن ح++تی  کمک   من را 

درست است. بزن پرده را بگو من امام زمان هستم!

گ++ر ح++رف بش++نوید ح++زب ال  م++ن دارم ب++ه دین++م ب++ه آیین++م ا

کورس می زن++م عل++ی  شما هستید. حزب ال سرافراز است. 

 دارم، زه++را دارم، حس++ین دارم، حس++ن دارم. عم++ر! اب++ابکر!

کن++م؟ آدم زن++ده بای++د اتص++ال ب++ه ام++ر  ت++و را می خ++واهم چ++ه 

٢٨جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک+++ردم الن ی+++ادم  باش+++د. ی+++ک دفع+++ه م+++ن ی+++ک ص+++حبتی 

که مرده اند یک مرده ه++ایی  نیست. یک زنده هایی است 

ک++ه زنده ان++د، ت++و م++ردی، ح++الی ات نیس++ت. اینج++ا  اس++ت 

 داری ل+++ول می خ+++وری. ب+++ه تم+++ام آی+++ات ق+++رآن! ب+++ه خ+++دای

ک++ه عل++ی ن++دارد، م++رده اس++ت. ح++ال خ++دا کس++ی   لش++ریک ل++ه 

کند لی مردم یک چیزی بخورد. خدا زن++ده  احترامش می 

گوی++د ب++ه ع++زت و جلل++م ک++ه نم++ی س++وزاند. چ++را خ++دا می   را 

ک++ه کنی ت++و را م++ی س++وزانم؟ آخرالزم++ان   عبادت انس و جن 

گیرند بدل می دهن+++د. آن  بی دین می رویم علی را از ما می 

گف+ت گرف++ت آن دو نف++ر را داد،   موقع را ه+م عل+ی را از آن ه+ا 

ر و مرتد هستند. مواظب باشید، آرام! بیدار باشید. کافر

کن++د. کند در خواب هم می  که آدم اینجا می  کارهایی   این 

٢٩جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که او کل احمد را، من هر وقت   من یک شب خواب دیدم 

 را می دی++دم ی++ک چی++ز ب++ه او می دادم. یک++ی دو ت++ا دی++گ ب++ار

 گذاشته بود، عصایش را هم دستش بود. مرتب در جیب++م

که به او بدهم. می دانید چرا؟ آخ++ر گشتم   دنبال پولی می 

ک+ه آن ه+ا می دهن++د غ+ذای بهش++تی نیس++ت.  این غ+ذاهایی 

 غذای بهشتی روح اس++ت. جس++م نیس++ت. انش++اء ال بروی++د

ک++ه ق++اذورات ن++دارد.  وق++تی رفتی++د ی++اد م++ن باش++ید. چ++ون 

که توالت ن++دارد! آن روح اس+ت. ام+ا ای+ن غ+ذاهایی  بهشت 

کنن+++د آن ه+++ا را می آورن+++د ک+++ل احم+++د درس+++ت می   ک+++ه مث+++ل 

ک++ه ک++ه غ++ذاهایی   می دهن++د ب++ه م++ردم دنی++ا. زم++ان موس++ی 

گ++ویم. م++ن  می خوردند از آنهاست. ببین! دارم به ش++ما می 

گ++ر که دو س++ه ش++اهی ب++ه او ب++دهم. ت++و ا  در همین فکر بودم 

٣٠جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ++ر  اینج++ا خی++ر ال هس++تی، آنج++ا ه++م خیرال هس++تی. ت++و ا

اینجا به فکر مردم هستی، آنجا هم به فکر مردم هستی.

که خ++دا که یک باغی به من دادند   یک شب خواب دیدم 

گ+++ر اینج+++ا بخ+++واهی آن ه+++ا را  می دان+++د چق+++در خ+++وب ب+++ود. ا

ک+ه ب++بینی. ی++ک ج++وان خیل++ی  نبینی، آنج++ا ب++ه ت+و می ده++د 

گف++ت ای++ن ب++اغ م++ال شماس++ت.  زیبا بود، خدا می داند، آم++د 

گفت ن++ه. ای++ن را رس++ول ال ب++ه ش++ما  گفتم مصادره نباشد! 

کجاس++ت؟ دی++دم حض+رت گفت++م. ایش++ان  کرده اس+ت.   عطا 

گفت+++م ج+++وان! ت+++و ب+++رو پی+++ش پ+++در و  آنج+++ا ایس+++تاده اس+++ت. 

 مادرت. تو حیف هستی. م++ن هم+ه ش++ما را حی++ف می دان++م

 پیش من هستید. همه تان جوانهای بهشتی هستید. ام++ا

کج++ا زش++ت می ش++وید؟ آن  م++واظب باش++ید زش++ت نش++وید. 

٣١جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی++د. م++ن خیل+ی دل خوش+ی ب+ه ش+ما دارم. گناه  که   موقع 

کن++ی آن ه++ا خودش++ان ب++ه ت++و ک++ه می   آنج++ا ای++ن عبادته++ایی 

کنن+++د. مثل  م+++ن خانه م+++ان چه+++ل روز  نمی دهن+++د عط+++ا می 

کب++اب دادم، ی++ا کردی++م، ه++ر روز ب++ه این ه++ا ی++ا چل++و   بن++ایی 

گوش++ت ب++ه این ه++ا دادم. ب++ه غ دادم، یک دفع++ه آب   چلومر

 این علی بن موسی الرضا وق++تی رفتن++د چن++د ش++بانه روز م++ن

گرفته شد. اینق++در کردم. خدایا! خیر از دست من   گریه می 

 خوش++++حال ب++++ودم، عمل++++ه، بناه++++ا می خوردن++++د م++++ن ح++++ظ

ک+دام را ده ه+زار توم++ان کردم. آخ+ر ه+م ه+ر  گریه  کردم.   می 

کفش بخرید. انسان باید این باشد. ام++ا گفتم بروید   دادم 

گ++ر بدانی++د ب++ا عمل++ه، بناه++ا  یک++ی س++راغ دارم، ع++الم اس++ت، ا

گف+++ت ی+++ک دفع+++ه نک+++رد ی+++ک ک+++رده اس+++ت.   چط+++ور عم+++ل 

٣٢جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

صبحانه به ما بدهد. حال هم یک توقع هایی داشت.

 ع++الم یعن++ی ب++ا ولی++ت باش++ید. آن ع++الم اس++ت. پ++س ش++ما

کند. امام صادق ببین! حسرت  رسول ال به شما عطا می 

گوی++د م++ن غبط++ه می خ++ورم ب++ه کجا نمی خورد، می   به هیچ 

 مجل+++س ولی+++ت. ب+++ه تم+++ام آی+++ات ق+++رآن! ی+++ک همچنی+++ن

ک++ه کج++ا مجل++س اس++ت   مجلس++ی در تم++ام ای++ران نیس++ت، 

که من صدهزار تومان  «من» در آن نباشد؟ به من بگویید 

گ+ر یک++ی دو روز کسی پول می خواه++د؟ ا  به شما بدهم. چه 

 هم بگردید همین یکی دو روز هم عمرتان تل++ف می ش++ود.

کنید. می خواهید بگردید، بگردید. من الن صد  پیدا نمی 

گ+ردد.  هزار تومان دارم، پی+ش آق+ا مه++دی. م++ؤمن دارد می 

گر اینجور باشید مؤمن هستید. شما ا

٣٣جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ++ویم  م++ن ی++ک پ++اره وقته++ا یک++ی دو س++ه ش++اهی دارم، می 

 خ+++دایا ح+++واله ب+++ده، م+++ن ب+++ی خ+++ودی ن+++دهم. ی+++ک وق+++ت

 می بین+++ی ح+++واله اش ص+++ادر می ش+++ود. م+++ؤمن پ+++ی متق+++ی

ک++ه متق++ی باش++د، ن++ه اینک++ه مث++ل گ++ردد. اص++ل  م++ؤمنی   می 

که خودشان را مؤمن می دانند. مؤمن یعنی متقی.  این ها 

که در اختیار متقی باش++د، آن ه+م خ+وب اس+ت،  آن مؤمنی 

 درست است. انشاء ال امید خ++دا از اینج++ا تش++ریف بردی++د،

گ+اهی داش++ته  این دفترهایتان خوب است، اما ی++ک دف++تر آ

 باش++ید، ای++ن نوش++ته ها خیل++ی خ++وب اس++ت. این ه++ا را بای++د

گ+اهی ب++از به++تر  داشته باشید. این ها باقی است. اما دف+تر آ

گاه باشید امیرالمؤمنین شناس باش++ید، زه++را  است. یعنی آ

 شناس باشید، امام زم++ان ش+ناس باش++ید، عل++ی ب++ن موس++ی

٣٤جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن++ار باش++ید.  الرضا شناس باشید، فقی++ر ش++ناس باش++ید. ن++ه 

گوی+++++د ی+++++ک چی+++++زی کن+++++ار هس+++++تیم. می   م+++++ا بیش+++++ترمان 

ک++ار کس++ی ب++دهی به++ترین چی++ز را ب++ده. چ++ه   می خ++واهی ب++ه 

گر ی++ک م++ؤمن را زی++ارت گوید ا کنیم؟ او به تو می   داریم می 

ک+ردی، کردی، ن+ه ای++ن م++ن را زی++ارت   کردی، من را زیارت 

ک++ردی. ط++رف،  م++ا دوازده ام++ام چه++ارده معص++وم را زی++ارت 

گوی++د این ه++ا اینج++وری هس++تند، در جلس++ه نم++ی آین++د.  می 

ک+++ورس اس+++لم می زن+++د، ن+++ه اینک+++ه اس+++لم را فهمی+++ده  دارد 

گوی++د یک++ی را ب++بینی انگ++ار دوازده ام++ام  باشد. آن ب++ه ت++و می 

کردی. اص++ل  ش++ما خیل++ی خلص++ه  چهارده معصوم را زیارت 

کدام از ش++ما را می بین++م انگ++ار هم++ه  ما عقب افتاده ایم. هر 

 ائم++ه را می بین++م. هم++ه ش++ما م++ؤمن هس++تید. خ++دا می دان++د

٣٥جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنم به دینم! شما گفتم تکرار می   همه شما را می خواهم. 

کن++م، ام++ا  را از دنیا بهتر می خواهم. م++ن ب++ه دنی++ا نگ++اه نمی 

ک+ه کن++م. م++ن ش++ما را می خ++واهم   می خ++واهم ب++ه ش++ما نگ+اه 

کن++م؟ ای++ن کن++م. چ++را ب++ه دنی++ا نگ++اه نمی   ش++ما را نگ++اه می 

که می بینم احمق++ی م++ردم را می بین++م. ن++ادانی  آپارتمانها را 

ک+ه  مردم را می بینم. نفهم++ی م+ردم را می بین++م. ام+ا ش+ما را 

که شما اتصال به امام زمان هستید. می بینم می بینم 

 ای++ن خل+ق را می بینی++د ی++ک میلی++ارد باش++د یک++ی از ش+ما لی

 آن ه++ا باش++ید م++ن می روم ش++ما را می آورم. ح++ال خیل++ی ه++م

گر فنا شود عل++ی ب++ه پ++ایش  خودتان را لوس نکنید! جهان ا

کند گر به پا شود علی فنایش می  کند جهان ا می 

٣٦جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن++د. خ++دا ک++اری نمی   ام++ا ب++ه اذن خ++دا، عل++ی ب++ی اذن خ++دا 

گف++ت: خ++دا ج++ان!  گف++ت عل++ی ج++ان! ت++و اذن ال خ++ودت، 

کنم. آن را تو به من دادی، من کاری نمی   من بی اذن تو 

گ++ویم خ++دایا  که نداش++تم. م++ن ی++ک پ++اره وقته++ا ب++ه خ++دا می 

 این ها را تو به ما دادی، ما الن باید توی باغ باشیم، ح++ال

 آم+++دیم در بهش+++ت، ت+++و م+++ا را راه دادی. یک+++ی از ام+++ام رض+++ا

گ++ر ام++ام رض++ا ب++ه ش++ما راه  خواس++تم هم++ه ش++ما را راه ده++د. ا

 دهد، محرم می شوید. قسمش دادم به حق جوادش، ب++ه

کن++د، ک++ه در ظ++اهر می خواس++ت ت++و را دی++دار   ح++ق خ++واهرش 

گفت++م  نش++د. تم++ام ای++ن رفق++ای م++ن را راه ب++ده. یک++ی ه++م 

کنار، محبت خودت را ب++ه این ه++ا ب++ده.  محبت دنیا را بزن 

گفت++م مث++ل  این زیارتم همه اش راج++ع ب++ه ش+ما ح+رف زدم. 

٣٧جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کلم به م++ن ب++ده، اج+ازه کن اجازه   مؤمن طاق من را تأیید 

ک++ه دادی ب++از ه++م ه++وایم را  ح++رف ب++ه م++ن ب++ده، ح++ال ه++م 

 داش++ته ب+اش. ت++و ی++ک پ+ول ب++ه پس++رت می ده+ی ه+وایش را

ج نکن++د. عزی++ز م++ن! قرب++انت  هم داشته ب++اش، بیه++وده خ++ر

بروم! فدایت بشوم.

گف+++ت ت+++ا ح+++تی ق+++رآن را  ای+++ن دفتره+++ا خ+++وب اس+++ت، خ+++دا 

ک++++ه  بنویس++++ید، حرفه++++ای م++++ا را بنویس++++ید، زم++++انی بش++++ود 

 نگذارن+++++د آن متق+++++ی ح+++++رف بزن+++++د، حرفه+++++ایش بایگ+++++انی

 می ش++ود، ت++وی دل خ++ودت، قل++ب خ++ودت. مگ++ر عل++ی ب++ن

 موس++ی الرض++ا حرف++ش را قب++ول نداش++تند. ق++وم و خویش++ها

گفت++م خ+++دایا! بایگ+++انی نش++ود. این ه+++ا را  قب++ول نداش+++تند. 

گف++ت ی++ا  نش++نیدند، رف++ت ت++وی چ++اه ح++رف زد. آخ++رش ه++م 

٣٨جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کشتند، من دیگ++ر کشتند، هستی من را   رسول ال! زهرا را 

ک++ه زه++را در آن  ط++اقت دنی++ا را ن++دارم. م++ن دیگ++ر خ++انه ای 

ک++ه زه++را ت++ویش نیس++ت را  نیس++ت را نمی خ++واهم، دنی++ایی 

گفت++++م دنی++++ا مث++++ل  نمی خ++++واهم. خس++++ته ش++++دم. ه++++ر چ++++ه 

 اس++++++تخوان خ+++++وک در ده++++++ان س++++++گ خ+++++وره دار هس++++++ت

ک++ن.  نشناختند، همه اهل دنیا شدند، عل++ی ج++ان! نفری++ن 

 اج+++ازه نفری+++ن داد. ب++++بین! ام+++ام زم+++ان اج+++ازه از م+++ادرش

کن+++د. ح+++ال ه+++م امیرالم+++ؤمنین بن+++ده گی+++رد، قی+++ام می   می 

گف+ت نفری++ن گی+رد.   پی+امبر نیس++ت، ام+ا از ایش++ان اج+ازه می 

 کن. من را از ایشان بگیر، مثل خودشان را به این ها بده.

 خدا نکند امام زم++ان بگوی++د م++ن را بگی++ر، مث++ل خودش++ان را

گاه باشید. مب++ادا  به آن ها بده. هنوز نفرین نکرده است. آ

٣٩جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ام++ام زم++ان ی++ک همچنی++ن نفرین++ی ب++ه م++ا بکن++د. چ++را عل++ی

کشها. چه خ++بر اس++ت دنی++ا؟  اینقدر ناراحت شد. برای زهرا 

گرف++ت، مع++اویه را ب++ه این ه++ا داد. مع++اویه ه++م  خ++دا عل++ی را 

کاری کردند، هر  گفت این همه اسلم اسلم   رفت منبر را. 

 می خواهید بکنید بکنید. من به خلف++ت رس++یدم. آی++ا ش++ما

ک++اش مط++ابق ع++رق  حالی ت++ان هس++ت؟ ش++ما آزاد هس++تید. 

گفت: خور می فهمید؟ 

 آبادی میخانه ز می خوردن ماست اما آسایش رحم++ت ب++ه

کردن ماست. گناه 

کن++د. م++ن عقی++ده ام گن++اه دارد می  ک++ه   ای++ن دارد می فهم++د 

ک++ه خ++دا ای++ن ع++رق خ++ور را م++ی آم++رزد، ام++ا ای++ن  ای++ن اس++ت 

٤٠جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس++ی  مقدس را نمی آمرزد. عقی++ده ه++م درس++ت اس++ت. ه++ر 

گنهک++ار هس++ت. فهمی++دی؟  حرف دارد بزند. او خداشناس 

کند و خداشناس نیست. این ثواب دارد می 

 انش++اء ال ب++اطن ام++ام زم++ان دفترهایت++ان بایگ++انی نش++ود،

گر از اینجا به خوبی و خوش++ی رفتی++د، ی++ک دف++تر  انشاء ال ا

گ++اه باش++ید، ک++اری بکنی++د آ ک++ه ه++ر  گ++اهی داش++ته باش++ید   آ

گ+++اه باش+++ید، گ+++ر آ  خ+++واب نباش+++ید. ب+++ه هم+++ه آی+++ات ق+++رآن! ا

گاهی است. جسمت خواب است. روحت بی++دار  خوابتان آ

گوی++د ت+و بگی++ر بخ+واب ب++ه فک+ر فق++را باش++ی، دارد  اس++ت. می 

 پای تو ث++واب می نویس++د. ملئک++ه م++ی نویس++ند. خ++دا ب++ه ت++و

 وی++زا می ده++د. حق++وقش را ه++م خ++ودش می ده++د. دیگ++ر از

گفت: از که می روید؟ جدیر به منصور  کجا است   خدا بهتر 

٤١جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++ه کس++ی اس++ت  کسی است؟ از خدا بهتر چه   علی بهتر چه 

 م++ن دارم نش++ان ش++ما می ده++م، خ++واب ش++ما ه++م بی++داری

کج++ا بی++داری  است. اما به دینم بیداری ات خواب اس++ت. 

ک++ه دنی++ا را بخ++واهی. م++ا اه++ل  ات خ++واب اس++ت؟ آن موق++ع 

کج++ا دنی++ا را نمی خ++واهی؟  دنیا هستیم، دنیا بزرگ شدیم. 

که اهل دنیا هستند را نباید بخواهی. آن وقت کسانی   آن 

تو دنیا را نمی خواهی.

گوید برو مش++هد، خ++وش ب++ه که به شوهرش می   آن خانمی 

 حالش. آن خوشی زن++دگی اش ش+وهرش اس++ت. می خواه+د

 ب+++ه ف+++راق آن خوش+++ی مبتل ش+++ود ش+++وهرش مش+++هد ب+++رود.

 خ+++وش ب+++ه ح+++الش. ب+++ه تم+++ام آی+++ات ق+++رآن! زه+++را آن زن را

ک++ه ب++ه ش++وهرش کن+++د. خ++دا نکن+++د آن زن++ی   فرام++وش نمی 

٤٢جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بگوید نرو، آن خوشی شوهرش را بهتر می خواهد ت++ا اینک+ه

گر امام زمان هم باشد هم ب++ه  این بیاید خدمت امام، آن ا

گ+ر ام+ام زم++ان ک+ه م+رده نیس++ت. ا گوید نرو. این امام   او می 

گوی++د ن++رو. ای++ن از آنهاس++ت. آن  ه++م بیای++د ای++ن خ++انم می 

ک+ه گوید ب++رو، از آنهاس++ت. ام+ا امی++دوارم  که می   خانمی هم 

 خ+دا تتم+ه عم+ر ای++ن خ++انم را خ+اص ام+ام زم++ان ق+رار ده++د.

 ای+++ن ه+++م از خانمه+++ا! ح+++رف خیل+++ی درس+++ت اس+++ت. ب+++بین!

گ++ذارد ب++رای اینک++ه ش++وهرش کن++ار می   خوش++ی خ++ودش را 

کند. بتواند در جلسه ولیت حضور پیدا 

کن+++ار بگ+++ذاری، در جلس+++ه  ش++ما ه+++م بای+++د خواس++ت دنی+++ا را 

 ولیت حاضر شوی. شما هم همین طور هستید. در جلسه

 ولیت حاضر شدن، اصل  چقدر عرش خ++دا این ق++در قیم++ت

٤٣جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++ه خ++دا ب++ه ع++رش قس++م می خ++ورد. ب++رای اینک++ه آنج++ا  دارد 

 افشای ولی++ت می ش++ود. چ++را ام++ام ص++ادق غبط++ه می خ++ورد

گوید دور هم جمع می شوید حرف ما را  به آن مجلس. می 

 بزنی++د. آن مجل++س ه++م افش++ای ولی++ت اس++ت. ب++ه حض++رت

گ++وش  عباس! مانند ع+رش خداس++ت. ه+م بنویس++ید و ه++م 

کنی++د. ح++ال می دانی++د  بدهی++د و ه++م بفهمی++د و ه++م عم++ل 

 چط+++ور اس+++ت؟ ح++ال نیام+++دن ش+++ما ه++م ی+++ک وق+++ت آم+++دن

 اس++ت؟ یعن++ی چ++ه؟ الن آق++ای عظیم++ی ی++ک جلس++ه دک++ترا

کن+د نمی آی++د کسی را عمل   دارد. این آقای دکتر می خواهد 

کسی را بخواهی گوید   در جلسه. این آمده است. چرا؟ می 

 با او محشور می شوی. اما تو آمدی نیامدی؟ اینجا آمدی

 حواس++ت ج++ای دیگ++ری اس++ت. جس++مت اینجاس++ت. خ++دا

٤٤جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 روح می خواهد. امیرالم++ؤمنین روح می خواه++د. او خ++ودش

 روح اس+++ت می خواه+++د ت+++و ه+++م روح باش+++ی. ب+++بین! اوی+++س

 نیامده، آمده، این ملعون ها آمدن++د ده پ++انزده س+ال پی++ش

 پی++امبر بودن++د نیامدن+++د. آم++دن ش++ما چیس++ت؟ فک++ر ش++ما،

ک+++ه  خی+++ال ش+++ما بای+++د اینج+++ا باش+++د. ح+++ال چط+++ور بفهمی+++م 

کاناداس++ت، اینجاس++ت. ص++د که در   هستیم؟ الن این پسر 

گوی++د ب++ده ب++ه همین ه++ا بخورن++د. غ می ده++د می   ت++ا چل++و م++ر

گل زده اس++ت. کاه   این اینجاست. تو اینجایی، در جیبت 

کند. تو اینج++ایی اینج++ا نیس++تی. او  جبرئیل نمی تواند پاره 

 آنجاس++ت، اینجاس++ت. اوی++س نب++ود، آنج++ا ب++ود. چ++را؟ آن

 تبری اش زیاد بود. شما هم باید تبری ت+ان زی++اد باش++د. ب+ا

گوی++د ب++رادر ک++ه س++نی هس++تند ب++رادر نب++اش. او می   این ه++ا 

٤٥جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک+ه او ب+رادر توس++ت، م++ن ب++رادر نمی خ+واهم. گفتم   ماست، 

بداخلقی هم نکنید با اینها. این را هم به شما بگویم.

ک++ردم ب++ه عم++ر و گوی++د م++ن چق++در لعن++ت   پس++ر زن++گ زده می 

ک+++ردی، ت+++و ج+++ر این ه+++ا را گفت+++م خیل+++ی ب+++ی خ+++ود   اب+++ابکر 

گوی++د گوید سنی را می بین++د می   درآوردی. آدمها این را نمی 

کند عم+ر و اب+ابکر را. ای+ن حرفه+ای لغ+و چیس++ت  خدا لعنت 

 ک+ه داری می زن++ی. او خ+ودش می دان++د ب+ا خ+دای خ+ودش.

 تو س++نی نش+و لم++روت. ت++و خ+ودت ح++الی ات نیس++ت، س++نی

ک+++ه گ+++ویی؟ م+++ن   ش+++دی می روی ب+++ه س+++نی ها چی+++زی می 

کلم++ت ک++ن  کن لس++انت را، حف++ظ   نمی توانم بگویم. حفظ 

 را، فلن++++ی خ++++ودش س++++نی اس++++ت می رود ب++++ه س++++نی چی++++ز

گوید، یک مقدار هم بالتر. می 

٤٦جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خلص++ه آخ++ر ح+++رف م+++ن ای+++ن اس+++ت، ش++ما بای+++د در اختی+++ار

ک++ه م+++ا جلس++ه ولی++ت را از  ولی+++ت باش+++ید. چط++ور می ش++ود 

 دست ندهیم؟ ما باید تسلیم جلس++ه ولی++ت باش++یم، چ++ون

 و چرا نداشته باشیم. ان ال و ملئکه یصلون علی الن++بی،

 یا ایها الذین آمنوا سلوا علیه و سلموا تس++لیما» بای++د تس++لیم

گ+++ر تس+++لیم پی+++امبر بودی+++د ام+++ر پی+++امبر را  پی+++امبر باش+++ید. ا

کنید. ش+ما بای++د تس++لیم ای++ن جلس+ه باش++ید. آن  اطاعت می 

گرن+++ه وال! کنی+++د. ا  وق+++ت ام+++ر ای+++ن جلس+++ه را اط+++اعت می 

کنی++د. می روی++د چی++زی دیگ++ری ه++م ج++زءش  اط++اعت نمی 

کنید. دلم می خواه++د تس++لیم ای++ن جلس++ه باش++ید. چ++را؟  می 

گوی++++د م++++ن غبط++++ه  ام++++ام ص++++ادق ه++++م تس++++لیم اس++++ت. می 

 می خ++ورم ب++ه آن مجل++س. ای++ن مجل++س ولی++ت همچنی++ن

٤٧جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن++م بای++د  چیزی خیل++ی سرس++ری نیس++ت. دوب++اره تک++رار می 

 تسلیم مجلس ولیت باشید. چ++ون و چ++را نداش++ته باش++ید.

گرنه با آن چون و چرایت می روید. دنبال چون و چرای++ت  ا

 می روی++++د. امیرالم++++ؤمنین ش++++ناختن ه++++م بای++++د تس++++لیمش

ک+ه تس+لیم کس+ی   باش++ید. نبودن++د تس++لیم ام+ام حس++ین. ام+ا 

گوید جان خودم  بود اصحابش بودند. حال امام زمان می 

گ++ر تس++لیم ای++ن جلس++ه  و پ++در و م++ادرم ب++ه قربانش++ان. ش++ما ا

گویی++د. ت++وجه! ت++وجه!  باشید وال! امام زمان همان را می 

کنید به این حرف. توجه 

کنی++د خ++دایا! یک++ی م++ا را از خ++ودت ج++دا  پس شب و روز دعا 

 نک+++ن، یک+++ی م+++ا را از اه+++ل بی+++ت ج+++دا نک+++ن، یک+++ی م+++ا را از

مجلس ولیت جدا نکن.

٤٨جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن. خدایا! عاقبت ما را به خیر 

که ولی++ت که ما این ها   خدایا! عاقبت به خیری این است 

ندارند نخواهیمشان.

که ولیت دارند را بخواهیم. خدایا! ما آن هایی 

گوی++د  امام صادق هم همین سان بود. قس++م می خ++ورد می 

گف++ت ص++ادق گ++ر این ه++ا م++ی آمدن++د م++ی بوس++ید می   پ++درم ا

ک++ه می آمدن++د ب++وی  ج++ان ب++وی بهش++ت می دهن++د. این ه++ا 

 ولیت می دادند. بوی بهشت بوی ولیت است. خدایا م+++ا

که ما هم بوی ولیت بدهیم. کن  را مطهر 

 خ++دایا! م++ا در اختی++ار ولی++ت باش++یم، نخ++واهیم ولی++ت در

اختیار ما باشد.

٤٩جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خدایا! به حق امام زم++ان قس++مت می ده++م ام++ام زم++ان را از

ما راضی و خوشنود بگردان

ک++ه کاره++ای ب++دی ه++م   خ++دایا! ی++ک خواهش++ی از ت++و داری++م 

کند. کنیم یک پرده بکش امام زمان نبیند ما را قبول  می 

 خدایا! تو را به حق امام زمان، سفارش اهل جلسه را بکن

که امام زمان این ها را تحویل بگیرد.

ک++ن، محب++ت  خ++دایا! ه++ر محب++تی از دلش++ان هس++ت بی++رون 

 خ++ودت را و ائم++ه را و حض++رت زه++را را در دلش++ان ج++ایگزین

کن.

خدایا! ولیت را ما بارش را بکشیم تا آخر برسانیم.

 خ++دایا! ام++ام س++جاد خ++ودش ام++ام اس++ت، خ++ودش حج++ت

٥٠جامعه- ٩٢مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی++د خ++دایا  است، اما ببین چه چیزی می خواه++د. ام++ا می 

ولیت ما طعمه شیطان نشود.

 خدایا! ولیت ما طعم++ه ش++یطان نش++ود. ای++ن ولی++ت ب++ه م++ا

تزریق بشود.

یا علی

٥١جامعه- ٩٢مشهد 
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